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 مقدمه.1

وي هايي هستند كه به فرهنگ جامعه اي، شاعران يكي از گروه در ميان هر طايفه خويش
 يك قوم در اشعار شـاعران آن،يهبازتاب فرهنگ عام.دارندهويژيهاي آن توجه سنت

ع و از سـوي ديگـر موجـبي امل پيوند آن شاعر با فرهنگ جامعهاز يك سو خـويش
مي ماندگاري اين فرهنگ . شود ها

در اين پيوند زماني خود را بيشتر نشان مي دهد كـه شـاعر در اثـر عوامـل مختلـف،
و تلاش مـي درون خويش دچار نوعي جدال مي هـاي بـه ارزش كنـد بـا بازگشـت شود

هـاي فرهنگي قوم خويش، به آرامـش دسـت يابـد يـا مردمـانش را بـراي حفـظ ارزش 
ناپـذير قلبـي توقّعات تسـكيني اين اندوه معمولاً زاييده«. كند اش تهييج فرهنگي جامعه

بي است كه در جهاني بي و و زمـان. ايمان گرفتار شده است احساس آزردگي از محـيط
و فرار به سوي فض هاي ديگر، دعوت به سفر تاريخي يـا جغرافيـايي، اها يا زمانموجود
اينيههم... هاي خيال، يكي از مشخصات آثار رمانتيك است سفر واقعي يا بر روي بال

و رنـگ  و مجلل آن سفرهاي رؤيايي در آرزوي يافتن محيط زيبا و بـالاخره هـاي تـازه
و كمال مطلوب است .)181: 1391سيدحسيني،(» زيبايي

و گويشـي رايـج در منطقـيهعنواني كلّـي بـراي حـوز» رودبارزمين« يهفرهنگـي
هـاي رودبـار، فرهنگـي، شهرسـتانيهجغرافياي اين حوز. گرمسيري استان كرمان است

در كهنوج، فارياب، قلعه،)بخش گرمسيري( جيرفت و منوجان را . گيردميبر گنج
خايهسرود» آدورون«مثنوي وند است كه به گـويش رودبـاري نوستالژيك جانعلي

و در بحر هزج مسدس محذوف. سروده شده است مفـاعيلن( اين مثنوي در هشتاد بيت
 موسـقي سروده شده است؛ وزني كه به قول شفيعي كـدكني در كتـاب) مفاعيلن فعولن

و حسـرت اسـت شعر و انـدوه و مناسب براي بيان حالاتي ماننـد غـم ، وزني جويباري
).137: 1391، شفيعي كدكني:نك(

آباد، مركز شهرستان رودبار استان كرمان در شهر اسلام 1341جانعلي خاوند در سال
و پس از اخذ ديپلم ادبيات در ايـنا. چشم به جهان گشود و نما كرد و در جيرفت نشو

و محيط پيرامونش در سال شهر، تحت هـاي مقـارن پيـروزي انقـلاب تأثير شرايط كشور
و آغاز جنگ.هاي سياسي روي آورد اسلامي، به فعاليت پس از پيروزي انقلاب اسلامي
و نخسـتين تحميلي، به جبهه بـار ذوق خـود را در سـرودن اشـعار هاي جنـگ شـتافت

پس از پايان جنگ، به پيروي از نظـامي، داسـتان. حماسي براي رزمندگان به كار گرفت
و شـيمورود«محليي عاشقانه و را كـه از افسـانه»هاني هـاي رايـج در جنـوب كرمـان
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ايني شده از ديگر آثار چاپ.وبلوچستان است، در سه هزار بيت به نظم درآورد سيستان

به شاعر مي  شيشـه، خـرده ميكـده، طـرفآنيهـا سنگ: اشاره كرد هاي زير نمونهتوان
و بنـا بـه»آدورون«يهمنظوم. كينهو خشم تاكنون در آثار مكتـوب شـاعر نشـر نيافتـه

ت اين بومي. شاعر در نوبت چاپ قرار دارديتهگف  169ي نها يك بـار در شـماره سروده
.منتشر شده است زمين رودباري نامه هفته

 فارسـي زبـاندر محلـي، گـويش بـه سرايش دليلبهكه هايي منظومهاز ديگر يكي
 جيرفتـي شاعر بدرود طهماسب اثر»نازي مشي« مثنويت،اس شده شناخته كمتر رسمي
 محـذوف مسـدس هـزج بحـردرو بيـت45در رودبـاري گويشبه مثنوي اين.است

 پيرزالـي زبـاناز سروده بومي ايندر شاعر. است شده سروده) فعولن مفاعيلن مفاعيلن(
 قـديم، رودبـار بـه نوسـتالژيكيرجعتـدرو كنـد مـي مروررا رودباريهگذشت فرزانه،

 طهماسـب. آورد مـي يـاد فرارا ...و طبيعت عناصر ها، بازي سنن،و آدابازاي مجموعه
در اسـت، جيرفت شهرستان هاي آباديازكه ميانچيل روستايدر 1342 سالدر بدرود

 گـويش بـا كـه اسـت رودبارزمين شاعران نخستينازاو.شد متولد روستايياي خانواده
 عمـدهينقشـ منطقـه محلي موسيقيبا شعر اين تركيبو ترويجدرو گفت شعر محلي
 نشريات گوناگون هاي شمارهدرو شعري هاي جنگدروا هاي سروده بومي. است داشته

. است شده منتشر رودبارزميني نامههفته جملهاز كرماني
را مشخصـي تـاريخييهدور،»نـازي مشـي«و»آدورون«يهمنظومـدوكه آنجا از
دو ايـن تطبيقـي بررسي،دارند مدنظررا رودبارزمين يعني معيني جغرافيايو داده شرح

. بازنمايدرا قوم اين مشترك هاي دغدغه تواندمي منظومه
 زبانـان تـرك مانندو بسيارند شهرت داراي رودبارزمين مردم مياندر منظومهدو اين

 ايـن ابيـات همـاره نيـز، قـوم اين گويشوران دارند، زبانبرو ذهندررا»حيدربابا« كه
 شـتابان سـير بـه واكنشـي تـوان مـيرا منظومـهدو ايـن.كننـد مـي زمزمـهراها منظومه

 ايجـاد درصـدد«ها منظومه اين. دانست ايران روستايييهجامعبر تحميلي مدرنيزاسيون
 آرمـاني ماهيـتو هسـتند ديـن يعني ايراني فرهنگ اساسي عنصريهپايبر تازه هويتي
»موجـود خودبه نسبت انتقادي شديداً رويكردو بومي،و سنتي اصيل خويشتنيا خود

 اگـر تجـدديهتجربـ. هاسـت منظومه اين مشتركو مهم ويژگي) 133: 1386 كچويان،(
 جهـان تجـددي، هـاي آزاديو تكثرگرايـي فردگرايـي، آرزويو هـوابه« شود موجب
 نـدهيم، قـرار مشـتركيو جمعـي هويتآن جايبهو كنيم تخريبرا خويش مشترك
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 هويـتيك عنوانبهرا خود بلكه،رسيد نخواهيم تجددي آرمانييهجامع اينبه تنها نه
).264: همان(»رساند خواهيم پايانبه مشخص جمعيكو معين تاريخي
 درك محلـي،يهمنظومـدو ايـن سرايندگانيهعمد هاي نگرانيوها دغدغهاز يكي
 جامعـه يـك طبيعـي مولودو زاييده مدرنيسمو تكنولوژيكه وقتي. است بحران همين
شو تزريقآنبهو نباشد  تقابـل جامعـهآن هويـتو فرهنـگ هـا، سـنتباد،و تحميل
و قومآن ملي هويتو زبانو فرهنگ نابودي تقابل، اين منطقيي نتيجه. داشت خواهد
 كـه هسـتند شـاعراني،»نـازي مشـي«و»آدورون«يهمنظومدو سرايندگان. است طايفه

 ايرانـييهجامع گذارو كرده دركرا شمسي هجري اخير قرن نخستيهنيم تحولات
 بـاز گـرداب ايـنيهمياندررا خودكه مردماني«. اند بوده شاهد مدرنيسمبه سنتاز را
 كسـاني تنهـا حتـي شـايدو كسان نخستين آنانكه كنندمي احساس چنين غالباً يابند مي

 احساسـاتاز زيادي شماريهسرچشم احساس اين اند؛ شده وضع اين درگيركه هستند
؛)14: 139 بـرمن،(»است بوده مدرن ماقبلِيهگمشد بهشت براي دلتنگيو نوستالژيك

.است معاصر محلييهمنظومدو اين ويژگي ترين مهم گرايي، نوستالژي بنابراين

لهئمس بيان.1.1

و همزيستي تاريخ كهن ايران هاي گوناگون در درازناي تـاريخ فرهنگزمين شاهد تعامل
و ال، عنـوان جريـاني سـي اين اقـوام بـهيهفرهنگ عام.نشيب خويش بوده است پرفراز

و نمو خود را پيمـوده اسـتيههماره در سطح تود و مسير رشد . اجتماع جريان داشته
و ارائه ترين ابزارهايي يكي از مهم فرهنگـي هاي شاخصي كه اقوام مختلف براي حفظ

و گويش محلي ويژه جسته خود از آن بهره  ترتيـب بـدين. خود بـوده اسـتي اند، زبان
و هاي نامرئي اين تمدن ديرپا، هاي محلي، به مثابه خشت ها وگويش زبان ساختمان زبان

و عقايـد،.ندا برآورده فرهنگ ايراني را در طول تاريخ  اقوام ايراني در طول تاريخ، افكار
و امي بيم و آرزوهاي خويش را در قالب افسانهها و آمال و منظومه دها  بـه محلـي هاي ها

و ثابـت هـاي ويژگـياز يكـي گذشـته بـراي دلتنگـييا»نوستالژي«. اندگذاشته نمايش
 محلـييهمنظومـاز مقصود. است زمين ايران معاصر محلي هاي منظومهدر تكرارشونده

 ايـن.انـد شـده سـروده اخيـر قـرن نخسـتيهنيمـدركه است آثاري پژوهش، اين در
 اقوامي كرده تحصيل گويشوران توسط عمدتاً محلي، شعر انواع ساير برخلافها منظومه
 اما دارند مشخصييهسرايند آنكهباو دارند طبيعيو ساده زباني اند؛ شده سروده ايراني
 هـاي انديشـهو دردهـا عواطـف، احساسـات، بيـانگر بلكـه نيسـتند؛ فردي هايي سروده
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 كـه هسـتند مضامينيو معاني حاويها منظومه اين.هستند قوميك فرهنگيو اجتماعي

 اول پهلـوي تـاريخيي دوره عمدتاً ازآنجاكهو يابندمي بروز مجال كمتر رسمي ادب در
 اجتمـاعي،و تـاريخي پنهان هاي نكتهيهكنند روشن توانندمي دهند،مي بازتابرا دومو

 نوظهـور هـاي پديـده بـا هـاآني مواجههيهنحوو انديشه نوع مردم، زندگي هاي شيوه
 هـاي مؤلفـه تطبيـقو بررسـي بـا. باشـند اخيـر قـرن نخسـتي نيمهدر تجدد همچون

 همچنـينو يافـت دسـت اقـواماز بهتـري شـناخت بـه توانمي آثار، ايندر نوستالژي
 دهـد، مـي پيوندهمبهرا گون گونه ظاهربه طوائف اينكهرا فرهنگي نامرئي هاي حلقه

.بازشناخت

 تحقيقيهپيشين.1.2

دوب باشند،آثاري كه در پيوند با موضوع اين پژوهش ميه نخسـت:شـوند دسته تقسيم
دو ديگـر؛انـد نوشـته شـده»مشـي نـازي«و»آدورون«يهدو منظوميهآثاري كه دربار

كه تحقيق هـر دو مثنـوييهدربار. نوستالژي در شعر صورت گرفته استي درباره هايي
در تاكنون هيچ پژوهش جداگانه كارشناسي ارشـديهنام پايان اي انجام نگرفته است؛ تنها

از رودبـارزمين شـاعران شعربر اقليم تأثير با عنوان،)1390( نظريغلامشاه  بـه برخـي
.ها اشاراتي شده است اقليمي در تعدادي از ابيات اين منظومه عناصر

هـاي مختلفـي انجـام گرفتـه پـژوهش،بازتاب نوستالژي در اشعار شـاعرانيهدربار
،»بررسي غم غربت در اشعار فريدون مشيري«ي در مقاله)1387( مهدي شريفيان؛است

بـاقر علـيو»بررسـي نوسـتالژي در ديـوان ناصرخسـرو«در) 1389(جهانگير صـفري
بـه ايـن» خفاجـه ابن در اشعار ستالژينويهپديد بررسي«يهقالمدر) 1390( نيا طاهري

شناختي محتواي اشعار اسـتوار ها بر تحليل روان اين پژوهشي همه؛اند موضوع پرداخته
به. است درو دلايل نوستالژي طور خاص وجوه تاكنون تحقيقي كه دو اثر يادشده گرايي

در.انجام نگرفته اسـتد،يانرا بررسد يا عناصر فرهنگ عامه را در اين دو منظومه بازنما
ژيك مشترك تطبيقي، ضمن معرفي وجوه نوستاليهشود با مقايس اين پژوهش تلاش مي
گيري از عناصر فرهنگ عامه در بيان احساسـات بهرهو دليل ميزان دو اثر يادشده، نحوه،

و تفارق دو اثر از اين حيث بـه دسـت داده شـوديبررس الژيكنوست از.و وجوه تشابه
از آنجا كه تاكنون ترجمه صورت نگرفتـه، هـر دو اثـر توسـطهدو منظوماين اي فارسي

. نگارنده به فارسي برگردانده شده است
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 تحقيق اهميتو ضرورت.1.3

هاي اين سروده اقوام مختلف ايران زمين، از طريق بررسي بومييهفرهنگ عاميهمطالع
هـا را بـه ارمغـان فرهنـگ اقوام، شناخت هرچه بهتر عناصر شاخص فرهنگي اين خـرده 

و بيان مفـاهيم مشـترك هاي بومي، علاوه بر دارابودن جهان منظومه. آورد مي بيني خاص
ب و اجتماعي، به دليلاخلاقي گتمركز بر يك تر هـاي محـدود زارشگر دغدغهوم خاص،

مي. قومي نيز هستند بـ ضرورت ايجاب ي ايـنا عناصـر سـازنده كند از طريـق آشـنايي
ميراث كهن ايـن اقـوام كـه فرهنـگ ملـي مـا را قـواميهماند با وجوه مغفولها، منظومه
در هـاي برجسـته ازآنجاكه مفاهيم نوستالژيك يكي از شـاخص.آشنا شويم اند،بخشيده

مي گونه منظومهاين  و تطبيق مؤلفه هاست، هـاي هاي نوستالژي در فرهنگ توان با بررسي
و افتراق ايـن مؤلفـه  و هـا، عوامـل تـاريخي گوناگون، علاوه بر استخراج وجوه اشتراك

و فرهنگي شكل و تحول ايـن شـاخص اجتماعي از ايـن ديـدگاه،. هـا را بررسـيد گيري
را مطالعـات جامعـهيهزميندتوانمي محلي هاي بومي بررسي منظومه و تـاريخي شناسـي

 بازنماييدر مهمي نقشها منظومه اين. آورد فراهم زمينايران گوناگونطوايفيهدربار
 مقابلـهدر مـردمبه راهكاريهارائ همچنينو مردم رفتاري معيارهايو جمعييهانديش

 محلـي هـاي منظومـه هـاي شاخصيهمطالعبا.دارند عهدهبر اجتماعي هاي دشواري با
 خـلافبر زيرا نگريست؛ متفاوت منظريازرا تاريخي تحولات سير بتوان شايد معاصر
 جريـاني عنـوان بـه هـا منظومه اين دارد، وجودهاآندر تحريف احتمالكه رسمي متون
 ارائـه اقـوام هـاي مشـغوليدلاز صـادقانه روايتي توانندمي اقوام،يهتود سطحدر سيال
و كنـيم بازسـازيرا محلـي هاي منظومهدر مستتر بيني جهانو ذهنيت بتوانيم اگر. دهند
 بتـوان راه ايـناز شـايد؛دريـابيم زمـانش اجتمـاعي سـاخت بـارا ذهنيت اينيهرابط

.كرد تحليلو شناسايي اخيريهسددررا زمين ايران اقوام مشتركو حقيقي هاي دغدغه

و بررسي.2  بحث

و اغلب نزديك به هم ذكر كرده» نوستالژي«يهبراي واژ برخي از ايـن. اند معاني متعدد
ازنمعاني عبارت و غم غربت:د از نوستالژيي واژه«.حسرت گذشته، احساس دلتنگي نه

و ادبيات يا سياست سر،عالم شعر ايـن واژه تركيبـي.آورده استبر كه از عالم پزشكي
) دلتنگـي(جديـد لاتـين آلژيـايو واژه) بازگشت به وطـن(يوناني نوستوسي از واژه

پزشـكي يوهـانس هـوفر،ي نامـه بـراي نخسـتين بـار در پايـان.م1688است، در سـال
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شدنِ ناشي غمگينحالت خواست با ابداع اين واژه، دانشجوي سوئيسي ظاهر شد كه مي

ي نامه واژه). 202: 1381زاده، تقي(»از آرزوي بازگشت به سرزمين بومي را توضيح دهد
ي با لـذت، هنگـامي كـه انسـان دربـاره احساس ناراحتي آميخته«آكسفورد نوستالژي را

را بنـابراين مـي.3معنا كرده است» كند حوادث خوشايند گذشته فكر مي تـوان ايـن واژه
در«و روانشناسي دانست كه وارد ادبيات شدهاصطلاحي  رفتاري ناخودآگـاه اسـت كـه

و غريـزي كـه در ميـانويك احساس عمـومي. كند شاعر يا نويسنده بروز مي طبيعـي
و با مـرور آن دچـار نـوعي.هاست انسان هرگاه فرد در ذهن خود به گذشته رجوع كند

و اندوه توأم با حالت سكرآور شود، دچار  : 1376انوشـه،(» نوسـتالژي شـده حالت غم
دوري از وطن، فقدان يكي از نزديكان،: عواملي چون شاعر يا نويسنده نيز در اثر؛)139

وتغييرات جامعه،  و جامعه به گذشته... پيري مييي خود دانـد، گذشته كه آن را آرماني
و خاطرات آن دوران را در اثرش به ياد مـي رجوع مي بـا خـاطره نوسـتالژي«.آورد كند

هاي نوستالژي يادآوري خـاطرات تنگاتنگي دارد؛ به عبارت ديگر يكي از ستوني رابطه
مي. است و گذشته پيوند داشتن خـاطره بـراي. دهد البته يادآوري خاطره، ما را به تاريخ

هر فرد طبيعي است، اما وقتي يادآوري خاطرات براي شخصي به حدي برسد كـه او را 
و دلتنگـي مـي نسبت به واقعيت  . كنـد موجود بدبين كند، شـخص احسـاس نوسـتالژي

و مي در اين ). 143:همان(» تواند فردي يا اجتماعي باشد خاطره، يادآوري گذشته است
دري مقاله انواع مفاهيم نوستالژيك دو منظومه زير دو عنوان كلّـي نوسـتالژي يادشده را

ميي خاطره و جمعي با.آوريم فردي بهاين دو نوع كاربرد عناصر فرهنـگ عامـه توجه
.مدنظر است

 فردييهنوستالژي خاطر.2.1

و خاطرات فردي اندوخته هاي ذهني هستند كه در ناخودآگاه شخصي آدمي جاي دارنـد
، دچـار دلتنگـي يـا بـه اصـطلاحدفرد با يادآوري اين خاطرات خوشايند يـا ناخوشـاين 

يا. شودمي احساس نوستالژيك دآوري يا بازگشت را نوعي مكانيسـم دفـاعي فرويد اين
مي نپذيرفتنيانسان در برابر شرايط  بازگشت، مكانيسم دفاعي ديگري است«: داند كنوني

و راحتـي قبلي بازميي كه در آن فرد به رفتار يا مرحله گردد كه در آن احسـاس امنيـت
الژيك را از طريـق هنرمندان، اين بازگشت نوست). 155: 1391 اسنودن،(» كند بيشتري مي

و ياد«: كنند بازتاب آن در آثار خويش محقق مي دري كليه خاطره حـوادث گذشـته كـه
برخـي از ايـن. ها مـنعكس شـده اسـت زندگي اُدبا پيش آمده، به شكل بارز در آثار آن
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سر گونهبه پيشامدها شـريفيان،(» بـرد مـي اي است كه شاعر تماماً در فضاي آن زمان به
1386 :5(.

گـون هـاي گونـه، از آغـاز تـا انجـام جلـوه»مشي نـازي«و»آدورون«يهدو منظوم
نمودهـاي مختلـف.فردي خويش اسـتي بازگشت نوستالژيك اين دو شاعر به گذشته

از: اين رجعت به گذشته عبارتند از بازگشت به كودكي، بازگشت به طبيعـت، آزردگـي
و نكوهش دنيا .مظاهر تمدن، نااميدي

 ازگشت به كودكيب-الف

و پناه و دوران بردن به گذشته يكي از وجوه نوستالژي، گريز از واقعيت موجود هاي دور
و اين بازگشت بـه دوران خردسـالي، در حقيقـت بازگشـت بـه سـادگ.كودكي است ي
آني هايي است كه جامعه معصوميت رجوع به كـودكي. كرده است ها را فراموش مدرن

مشـي«و» آدورون«ي ران، يكي از اركان اصلي هر دو منظومـهو بازسازي فضاي آن دو
.است» نازي

و هويـت انسـاني جانعلي خاوند، يادآوري خردساليش را معادل بازگشت بـه اصـل
و توصيف. بيند خويش مي از هاي او سرشار از يادكردهاي كودكي با بهره خاطرات گيري

و لبريز از احساسات دوران گذشـته اسـتي عناصر فرهنگ عامه بـدرود. جنوب كرمان
و» مشي نازي«ي نيز در منظومه  بازگشـتي نوسـتالژيك بـه دوران كـودكي خـويش دارد

و جاودانه در روح شـاعر گـذارده كـه او در ادوار خاطرات اين ايام چنان تأثير جادويي
.كنـار بمانـد آن روزگاران بـر گاه نتوانسته از تأثير پر جذبه حيات خويش نيز هيچ بعدي
ر جلوه را جعـت بـه دوران كـودكي در دو منظومـه هاي تـوان در مـرور مـيي يادشـده
و اعتقادي، اشخاص بازي وو هاي محلي، رسوم اجتماعي و اشـياي نوسـتالژيك امـاكن
و ترانه افسانه .هاي محلي كه در دو اثر آمده، ملاحظه كرد ها

 هاي محلي بازي*
ح مي سرت از بازيخاوند با دوراني كه همـه. كند هاي محلي دوران كودكي خويش ياد

و دهل مسابقهبا هم  و همراه با صداي ساز مي مهربان بودند :شدي كشتي برگزار
و دهل جايي به پاير« تهَلياير/ اگه ساز .)50بيت:آدورون(» دو تا نوخاسته گرم

aga sāzo dohol jāyi be pāyar, do tā nowxāsta garme tahliyāyar  
و دهل به پا بود، دو جوان هم مشغول كشتي گرفتن بودند( .)اگر جايي صداي ساز

برنَده« اي آون كهَ بودر ).51بيت: همان(» همي مجلس اَگفُشُن زنده زنده/و هر
Vo har ka budar eyavon baranda, hamay majles agofšon zenda zenda 
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مي( ميو هر كدام از آن دو كه برنده ).زنده باد، زنده باد: گفتند شدند، تمام مجلس

،»كتوكـا«،»رقـص كلاگـي«،»بازي چوب«هاي محلي نظير به بازياشو در منظومها
،52،53،54،55،56هـاي بيت: همان:نك(اشاره كرده است ...و»موشك قايم«،»لوپتا«

و بازيفصل مشترك تمام اين.)57 ها، استفاده از چوبِ درخت خرمـا، سـنگ يـا ابـزار
.شده از عناصر موجود در طبيعت جنوب بوده است آلات ساخته

به برخي از اين بازي معـينيشرايط اقليمي يا مناسبت آييني، فقط در فصـل دليلها
 گرفتـه شترسواري در موسم بهـار انجـام مـيي مثلاً مسابقه؛امكان برگزاري داشته است

.است
).55بيت: همان(» واش گارم تو بهاري خُبرچه/ خوشر اشتر جمازي، اسپ سواري«

Xoašar ešter sovāri asp sovāri , če xobar vaše gāram tu bahāri 
و اسب( اه گلّـه وقتـي همـر گذشـت، بسيار خوش مـي سواري در فصل بهار شترسواري

.)رفتيم مي
و از زبان مشهدي نازي طهماسب بدرود نيز متعلـق بـه ناخودآگـاه كـه پيرزنـي فرزانـه

ازجمعي قوم است هاي محلـي دوران كـودكي خـويش در جغرافيـاي بازي، با حسرت
ميرودبار :كند زمين ياد
»نُني توي دسمال اَب ركپ و فوتبال/ سمن  نهر آموك باليبال

و آسو آسو نو/اكَرمن شش خُنهَ خدادو، نجات مو »ي عباسوو
.)413: 1377نفس، نيك(

abasmon parke noni tuye dasmāl , nahar ā mowke bālibālo futbāl, 
akermon ŝeŝ xona vo āsu ?āsu, mono dadu nejātu xowy abāsu  

مي تكه( و فوتبـال نبـود ناني را توي دستمال و آن هنگام بازي واليبال شـش«. بستيم
مي من با دادو. كرديممي بازي» آسوآسو«و» خونه و نجاتو با عباسو بازي ).كردم

ك پـرُن«،»رو كـلاه« مانندهاي محلي اش به بازي بدرود در منظومه ترَنَـه«،»لوپتـا«،»اسـ
در ايـن ). 415، 414، 413:همـان: نـك(اشاره كرده است ...و» چوبازي«،»پيارا«،»بازي
ب سروده نيز به مناسبت موسمي بومي ديگـرييهاما نكتـ؛ها اشاره شده است ازيبرخي

و هـاي فرهنگ اين مردمـان اسـت، بـازيهدهند كه بازتاب ي اختصاصـي بـراي پسـران
: دختران است

اي دخترَنُرَ« جوونرَ/ هميشهَ لوپتا ِ پيرُن به واللهَ  ). 414: همان(» دل
Hamiŝa lowpatāey doxtaronar, dele piron bevallāha javonar  

و پيرها دلشان خيلي جوان بود بازي هميشه عروسك( ).مخصوص دخترها بود
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و رسوم*  آداب
مي جلوه و عقايد آن قوم نمايان و رسوم در.شـود هاي حيات معنوي هر قومي در آداب

و بدرود و رسـوم بازگشت نوستالژيك خاوند به دوران كودكي خويش، اشاره بـه آداب
بـه.جايِ هر دو منظومه جريان دارد اند، در جاي متروك شدهگذشته، كه چه بسا امروزه 

و رسوم را به دو دسته توان طور كلي مي و رسـوم رسوم فرهنگيي اين آداب اجتمـاعي
و . اعتقادي تقسيم كرد مذهبي

 اجتماعي رسوم فرهنگي-
مي سوز از آيين خاوند در بازگشت به دوران كودكي، با حسرتي جان كه هايي ياد در كند

و بــه رســم مهمــان» آدورون«ي وي در منظومــه. انــد جنــوبِ امــروز زوال يافتــه  نــوازي
و نزديك اشاره مي رسمي كه همچون سنتي هفتگي همـاره.كند احوالپرسي از اقوام دور

و اجرا مي از شده دل امروزه و موجب شده كـه چرا دور شـوند؛ ها از يكـديگر ميان رفته
: شدن از احوال يكديگر فرصت ندارند آگاهمردمان اين زمانه ديگر براي 

 به محض ديدني يهته اي جايه/ مشي راهي اديدي باوفايه«
).67و66هاي بيت:آدورون(»كه مردي نامرا تو داگ گرما/ راهي بفرما هچك ناگو مش

Meŝey rāhi adidi bāvafāya, be mahze dideni yahte i jāye, hečeka nāgo 
meŝ rāhi bofarmā, ke mordi nāmerā tu dāge garmā

راهي كه مردي باوفاست، به خاطر ديدار اقوام از راهـي دور آمـده امـا مشهدي: ترجمه(
و نمي كسي به او تعارفي نمي گويد كه بفرمـا بيچـاره كـه در زيـر آفتـاب داغ داري كند

).ميري مي
ازو در منظومها و مشاهداتش كـلاه بـر سـر«م هايي نظير مراس آيين اش، به خاطرات

پ«،»رسم خُمين«،»مهماني مهرجان«،»گذاشتن كدخدا و» گفـتن پيـران قصـه«،»اكاررسم
بردن عروس سوار بر شـتر«،»روگرفتن عروس در مراسم نامزدي« مثلهاي ازدواج آيين

هاي خاص يـا بـراي هاي ويژه در آيين كاربرد خوراكي،»اشترجمازي«،»دامادي به خانه
وي خواني افرادي خاص، كاربرد زيورآلات ويـژه ترانه،افرادي مشخص ... هـر مناسـبت

).6،7،25،26،27،28،29،31،37،40،59،60هاي بيت: آدورون:نك( كند اشاره مي
و خرما/ خوشر خمين روتن هرساله گرما« و پچك خوبار .)30: همان(»كلاهوك

Xowaŝar xomin rowten har sāla garmā, kolāhoko pačak xobāro xormā
هـا هر سال وقت گرما چقدر خوب بود، آن وقت) آيين برداشت خرما( رفتن به خمين(

و پچك خرما خيلي خوشمزه بود ).كلاهوك
.)59: همان(»ناشتايي ننِ سرخر يا كه سيلك/ اگه يهتي اي كهنو يا دميلك«
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aga yahti ey kahnu yā damilak, nāŝtāi none sorxar ya ke silak 

مي( مي اگر كسي از كهنوج يا دميلك ).آوردند آمد صبحانه برايش نان سرخ يا سيلك
س بدرود مينيز وقتي هـايي كند، خاطراتش را از آيين وار بر بال خيال به گذشته سفر

از«،»بـافي گروهـي چيلـك«،»گويي بزرگان قصه«،»نشيني با بزرگانشب«نظير  پـذيرايي
مي» بازي جوانان چوب«و»ها غريبه و يكـيا.)415و414: 1377نفـس، نيك( آورد به ياد

كوشـي مـداوم پيروي جوانان از پيران در يادگيري فنون، سخت از رسوم نيك گذشته را
و پرهيز از بيكارگي مي : او امروزه زوال يافته استي داند؛ سنتي كه به عقيده آنان

ولـي حـالا كـه پـانكي/ همه خي پيرمردون ور سرِ كار/ جوونُن اي بيم تا وخت ايوار«
گوُ دواره/ روي كاره .)414: همان(»جوون هرزه مثل

Javononey bayom tā vaxte yevār, hama xoway piramardon var sare 
kār, vali hālā ke pānki ruye kāre, javone harza mesle gow davāre  

ها اما حالا جوان؛ها از صبح زود تا شب، همه همراه پيرمردها در حال كار بودند جوان( 
مد هستند و سرگردان جوان. به دنبال .)ندهست هاي بيكار مانند گاو رها

و اعتقادي-  رسوم مذهبي
و اكثريت داراي امـا بـا؛ مذهب شيعه هستندطوايف ساكن در رودبارزمين مسلمان بوده

از خود، داراي آيينيهتوجه به فرهنگ ويژ و رسوم ويژه هستند كه بسـياري و آداب ها
.ها با وجوه فرهنگ ملي قرابت دارد آن

آدورون به برخي باورهاي مردم رودبارزمين، نظير لـزوم احتـراميهخاوند در منظوم
و آيينو توجه به سخنان موسپيدان، تأثير صداقت در به هاي سـوگواري بود امور زندگي

و از اينكه اين باورها روزبه مي روز كمرنگ اشاراتي دارد مي شوند، تر :كند شكوه
.)11بيت: آدورون(»اگفُشو تو گپوني هسته سودي/ سفيدي كرده هر كه تار مودي«

Safidi kerda har ka tāre mudi, agofŝo tu gaponi hasta sudi, 
كس( ).اي هست گفتند در سخنان او فايدهمي،تارمويي سپيد كرده بودهر
و خياري/ بگويي مردمن ايمون بياري« .)29بيت: همان(» مبندي دل به يك ميش

Bogui mardomonimon biyaren, mabandi del be yak mišo xeyāri 
و دل در دارايي دنيا نبنديد( ).به مردم بگوييد ايمان بياوريد

بودن درختان زيارتگاه، عقيـده، از باور شفابخش»نازي مشي«يهز در منظومبدرود ني
ملاّي محـل، روشـن به ترسانده كـردن شدن توسط اجنهّ، مراسم تفأل براي مريض توسط

و پختن آش نذري براي رفع مشكلات ياد مي .)416و415: 1377نفـس، نيك(كند چراغ
:اين باورهاستيهاز جمل بودن آب دهان وارستگان عقيده به شفابخش
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نـه/ نه نازي دگدرِ شهر فرنگه/ هنو هم نخسة نازي كشنگه/ دلُم بِي آزمونهَ تنگ تنگه«
آ بهترِ اي دارو دوايه/ مشي نازي عكيدش با خدايه/ هم اي بهرِ ايمني اَلَنگه :همان(»تفُ

416(.
delom bey ā zamona tange tange, hanu ham noxsaye nāzi kaŝange, na 
nāzi dogdore ŝahre faranga ,na ham ey bahre imoni alange, meŝey nāzi 
akidaŝ bā xodāye, tofeā behterey dāru davāye 

نـازي دكتـر. نازي زيباستيههنوز هم نسخ.دلم براي آن روزگاران خيلي تنگ است(
ن و ايمانش هم نميفرنگي از. لنگد يست و آب دهان او مشهدي نازي به خدا ايمان دارد

.)هر دارويي بهتر است
و اشياي نوستالژيك*  اشخاص، اماكن

ا كودكييهبازگشت به دور و اماكني همراه آنهماره با يادآوري اشخاص ها ست كه از
دو.اي در ذهن شاعر باقي مانده است تنها كورسوي خاطره » مشـي نـازي«يهمنظوم در

از)سيزده نمونه(»آدورون«و) يازده نمونه( ي ده مكان خاص كه براي شاعر جنبـه بيش
از. نوستالژيك داشته، ذكر شده است اين اماكن در پيوند با خاطراتي هسـتند كـه شـاعر

:آورد كودكي خويش به ياد مي
.)32بيت: آدورون(»نهر اوخت چراگ ده فتيله/ خوشر ما هوريين پاي كليته«

Xoaŝar māhuryon pāye kalita, nahar āvaxt čerāge dah fatila 
و بـرگ خرمـا نوعي اتاق ساخته( چه خوب بود كاوارهايي(  كـه كنـار) شـده از چـوب

.)ها چراغ ده فتيله نبود آن وقت.ها وجود داشت نخل
ير يه پير لوكهَ/ر آپارتمان آوخ كتوكرنهَ« .)415: 1377نفس، نيك(»كجا ماشيني

Nahar āpārtemān āvax kotukar, kojā māŝiniyar ya pire luka  
و برگ نخل شده ساختهي خانه(آن وقت آپارتمان نبود بلكه در كتوك( زندگي)از شاخ

.)يك شتر پير داشتيم! بود؟ كرديم ماشين كجا مي
ــ يكــي از تفــاوت ــوانيهــاي كــاربرد اســامي امــاكن خــاص در دو منظومــه را م ت

چراكه شاعر در دامـان طبيعـت دانست؛»آدورون«يهتربودن اين اماكن در منظوم بدوي
و در ميان عشايري كه در فصول سال، ميان  جـا مناطق مختلف رودبـار جابـه بكر صحرا

، روسـتايي اسـت كـه بـه تـدريج بدروداما جغرافياي طهماسب؛اند زيسته است شده مي
و شهرنشيني را و رو برخي عناصر تجـدد نظيـر آپارتمـان ازاين. پذيردميعناصر شهري

.شده است تغيير تدريجي در بافت اين روستاي شهرييهدهند ماشين نشان
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،هاي خاص كـه بـار خـاطرات نوسـتالژيك را بـر دوش دارنـد در هر دو سروده نام

در دوازده مورد»آدورون«يهسرود در بومي. بسامد بالايي دارد ده مـورد»مشي نازي«و
بيشـتر.تفـاوت بـاريكي در ايـن ميـان وجـود دارد لبتـها؛اسامي اشخاص آمـده اسـت 

آن»مشي نازي«يهاشخاصي كه در منظوم و،ها نام برده شده از و خويشاناز اقوام دور
و به و نوستالژي فردي او تعلق دارند نزديك شاعر بوده : نوعي به خاطره

رو« .)414:همان(»مرادك خي حسينك يار ماير/ كار ماير آزمونُنكلاه
Kolāh ru āzamonon kāre māyar, morādak xoway hoseynak yāre māyar 

و حسينك يار ما بودند»رو كلاه«آن روزگار بازي( و مرادك .)كار ما بود
جمعيي متعلق به خاطره»آدورون«شده در مثنوي اما تقريباً تمامي اشخاص نام برده

و در سراسـر 1360تا 1330هاي سالي دبار در فاصلهاهالي رو هجري شمسـي هسـتند
:بينيم شاعر نميي منظومه نشاني از خانواده

.)22بيت: آدورون(»نهر دست چمل جنس گروني/ نداشت درگوش، خوي كندل دكني«
nadāŝt dorguŝ xowey kondel dokoni, nahar daste čemel jense groni  

و كندل مغازهآن روزگاران( و چمـل هـم جـنس گرانـي بـه مـردم درگوش اي نداشتند
).داد نمي

زنـدگييخاوند در رجوع نوستالژيك به گذشته، نسبت به بدرود، از اشياي كـاربرد
ميبيشتر گذشته  در. گيرد بهره :انـد اجتماع گذشته كاربردهاي مختلفـي داشـته اين اشياء

به؛)16و5و4هايتبي:همان:نك(اند برخي ابزار كار بوده عنوان وسـايل مـورد تعدادي
ي برخي وسيله؛)61و36و34و30هاي بيت:همان:نك(اند استفاده در منزل كاربرد داشته

و زنان بوده و آراستن مردان ايو پـاره)25،26،38،54هاي بيت:همان:نك(اند زينت
و سرگرمي بوده اشـيايي كـه).5،38،54هـاي بيـت: همـان: نـك( اند ديگر ابزار تفريح
و با تغيير شرايط اقتصادي، و فرهنگي مردمـان جنـوب كرمـان، ديگـر امروزه اجتماعي

:اند خود را از دست دادهيهشوند يا كاربرد ويژ توليد نمي
و دستمال كلاگيخ« خب/ وشر شيلين .)54بيت: همان(»ر پتريين گور دماگيچه

Xoaŝar ŝiyelon o dasmāle kolāgi, če xobar patrione gowar damāgi 
و چه خوب بود» كلاگي«رقص همراه با دستمال( ي نـوعي وسـيله(» پتري«قشنگ بود

زن) زينتي زنانه مي ها كنار بيني كه ).زدند شان
و تانك/ اي جاي مودن پانك كلاهن دوره« بيـت: همان(»ياون تو سر داوه، جاي خمره

26(.
Kolāhon dowrai jāy mudone pānk ,yāvon tu sardāva jāy xomra o tānk
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آب هاي دوره دار، كلاه به جاي موهاي مدل( و تـانكر، و به جاي خمـره اي رواج داشت
.)در سردابه بود

و ترانه اشاره به افسانه*  هاي محلي ها
و ترانه اشاره به قصه ي هاي محلي، از ديگر مختصـات دو منظومـه هاي عاميانه، موسيقي

و ترانه اين قصه. استيادشده ها در واقع بازتاب زندگي واقعي مردم اين اقـوام اسـت ها
انـد، انـد، گريسـته انـد، خنديـده انـد، انديشـيده هاي مردم از ديرباز در آن زيسته توده«و 

و سـپس اند، عاصي شده اند، ترسيده اند، نيايش كرده اند، پيروز شده شكست خورده انـد،
و به خاك سپرده شدهانگ در همان دنياي حيرت ).50: 1373احمدپناهي،(» اند يز، مرده

و آوازهاي ويژه«به» آدورون«عنوان نمونه در مثنوي به ي ترانه«،»ي عروسي موسيقي
» مشي نازي«يو در منظومه)72و37و5هاي بيت: آدورون:نك(» راهي«يو افسانه» كار
. اشاره شده است)416: 1377نفس، نيك(»ي پير چوگان افسانه«به
ك اودني اي كل روبار/ خوشر آوخت چرن چيهار پاكار« .)37بيت: آدورون(»جما

Xoaŝar āvaxt čarančihāre pākār, jama keowdoni? ey kole ruowbār
و از تمـام رودبـار كشـاورزها را دور هـم جمـع» پاكار«آواز( آن زمان خيلي زيبـا بـود

.)كرد مي
عتبازگشت به طبي-ب

نوسـتالژي. يـك هسـتندتهـايي رمان سـروده»مشي نـازي«و»آدورون«يههر دو منظوم
پـرواز انـد، گذشته، مرغ خيال اين دو شاعر را به دامان طبيعتي كه در آن پـرورش يافتـه 

و شيوه«.دهد مي و بـه اصـطلاح توجه فراوان به طبيعت و بـدوي هاي زنـدگي طبيعـي
و رمانتيـك. رمانتيسم استغيرمتمدن از مشخصات فكري  و سـاده هـا زنـدگي طبيعـي

و البته به خود طبيعت هم احتـرام مـي غيراستثماري را مي روسـو مبلّـغ.نهادنـد ستودند
و شعار معروف او .)63: 1391 شميسـا،(» اسـت»بازگشت به طبيعت« زندگي ساده بود

و داراياي جوي راهـي بـراي بازگشـت بـه جامعـهو ها پيوسته در جست رمانتيك پـاك
و دست به حالتي طبيعي و نخورده بودند؛ زيرا از تجمل زندگي شهري آزرده شده بودند

و بـه دنيـاي  و احوال تصنّعي نجـات دهنـد دنبال راه گريزي بودند تا خود را از اوضاع
و روستايي باشد، روي آورنديهزنده كه همان طبيعت يا اجتماع ساد .ابتدايي

يـابيم كـه سراسـر ايـن دو منظومـه، بازتـاب يادشده درمـييهمبا تأمل در دو منظو
اي نوسـتالژيك هر دو منظومه با ذكر خاطره. بازگشت نوستالژيك شاعر به طبيعت است

خاوند در بازگشت بـه طبيعـت،. شوند از طبيعت دياري كه شاعر در آن زيسته، آغاز مي
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و گله اسب و هاي شتر، چهچه بلبلان، گرماي تابست هاي كهر ان، موسم خمين، كلاهـوك

هـاي آب در مسـير عبـور چـاه درختـان كهـور، بوي گل گـيش، نخلستان، پچك خرما،
آورد را بـه خـاطر مـي» كمنزيل«و» چرز«و پرندگان» سمسيل« ها، گياه خوراكي كاروان

بـدرود نيـز طبيعـت روسـتا،.)4،9،30،32،33،34،39،61هـاي بيت:آدورون:نك(
ي وسـيله(خرمـا، پرنـدي شتران، چيدن پنيرك، درختـان خرمـا، بـازي بـا هسـتهي گله
ب بافته آشده از برگ درخت خرما كه ميا ، درختـان بسـيار قـدمگاه،)رفتندن از نخل بالا
و تپه ها، جوي باغ مي) كلات( هاي بلند هاي آب : 1377نفـس، نيـك:نك(آورد را به ياد

).416تا414
از اشتراك اقليمي كـه در آن زيسـته دليلدو شاعر به گرايي تشابه طبيعت انـد، بـيش

و جانـدارتري از گرمـاي سـوزان. استهاآن تمايز با اين حال خاونـد تصـاوير بيشـتر
و درختان گرمسيري ارائه مي :دهد جنوب، صحرا

بيـت:آدورون(»خوشر ما هوريين بسته خـوي پـيش/ اپيچي توي باغن بوي گل گيش«
33.(

apiči tuye bāϒon buy gole giŝ,xoaŝar māhurione basta xowy piŝ
گل( مي توي باغ» گيش«بوي و چه زيبا بود ها كه بـا بـرگ) حصير( هايي»كاوار«پيچيد

 .) شدند درخت خرما بافته مي
ياو نقشـيهدر اين ميان شتر كه جزء لاينفك زندگي صحرانشينان بوده، در منظومـ

دوكه درحالي؛برجسته دارد بار از شـتر يـاد كـرده، خاونـد در هشـت بيـت بدرود تنها
:با مضامين مختلف از اين حيوان نام برده است اش، سروده بومي

، ورپاش سواسي« ).15بيت:همان(»هر ايلي كاتري، باري پلاسي/ بلوچ خوي اشتري
baluč xoway eŝteri var pāŝ sovāsi, har iyliy kātery bāri palāsi  

كمبلوچ( و كفشي را فقط شتر و هر كدام از عشاير قاطري داشت كه چادرش بها داشت
.)بر پشت آن بار كرده بود

و درك درون و عناصر آن در هر دو اثر كاملاً بارز است و همدلانه از طبيعت گرايانه
و صور خيال در توصيف و«. عمـده دارنـديعناصـر طبيعـت سـهم،ها يگـانگي انسـان

و مرسـوم اسـت،  و حتي در نقاشي رمانتيك كاملاً عادي و نثر رمانتيك طبيعت در شعر
و ذهن فرد  و وضعيت روح خصوصاً در مواقعي كه محيط طبيعي شباهت تامي با حالت

مي اين نگرش معمولاً حالت منظره. كند پيدا مي و روح توصيف در ايـن. شـود وار ذهن
ميتهنوش و فضايل امر طبيعي را كشف كنند شود تا مزيت ها تلاش : 1392 فورست،(» ها
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تك»يگانگي« اين.)53 جـاري»آدورون«و»مشـي نـازي«يهتك ابيـات دو منظومـ در
و هر دو شاعر با بهره  گيري از عناصر نوسـتالژيك طبيعـت، حـالات روانـي نظيـر است

ميو حسرت و اندوه خود را نشان :دهند شادي
اي زمونه گله/ صداي چهچه بلبل بلنده« م ).9بيت:آدورون(»منده دل

Sedāye čahčahe bolbol bolande, dele mo ey zamona gelamande 
و گلايه( مي مندي صداي آواز بلبل بلند است ).آورد ام از روزگار را به يادم
سرسره جو لَمشاكرَ« .)416: 1377 نفس، نيك(»دل مردم مث آيينه پاكر/ به جاي

Be jāye sorsora jue lamoŝākar, dele mardom mese āyina pākar 
مي به جاي سرسره در سراشيبي صاف جوي( و دل مردم مانند آينه صاف ها ليز خورديم

.)بود
و روستايي گذشته كه پيوند بيشـتري بـايهكوشند از جامع هر دو شاعر مي عشايري

بـا«دليل اين امر آن است كـه. طبيعت منطقه داشته، نوعي تصور كاملاً آرماني ارائه كنند
مي شدن در اين خيال سهيم از پردازي تِاريخي، خود را قادر سازيم تا احسـاس ضـايعه را

ب و چنين تصور كنيم كه در نواحي روستايي، بهسر بگذرانيم ازه آثار اي پديـده جامانـده
و پرورش مي اي كه از آن جدا گشته خوريم، پديده دهنده برمي ارزشمند و هراسيم كـه ايم

مي. مبادا به آن صدمه وارد كرده باشيم غم اين تجربه و انگيز باشد، اما حيات تواند بخـش
مي انسجام بخـش مسرت تواند باشد، تا حدي كه بتوانيم احساس كنيم موضوع بخش هم

و در خود دروني كرده بسا احساس كنيم كـه تصـاوير ذهنـيچههنتيجدر. ايم را بازيافته
و جويبار يا به قول وينكات ِآرامش عناصر محيط زيستي كـه همچـون مـادر،آور از تپه
تـوانيم آن تحـولات هرچنـد كـه نمـي.عميقاً درون مـا ريشـه دارنـد، دهنده است تسلّي

و در برخي جاها نابود كردهاجتماعي كه نواحي  بي روستايي را دگرگون اما اثر كنيم، اند،
و هنـوز مـي  تواننـد قادريم به خود اطمينان دهيم كه نواحي يادشده هنوز وجـود دارنـد

و بركات را به ما ارزاني كنند طـور بنـابراين همـان؛)120: 1391ريچاردز،(» برخي خير
و روسـتايكو كه گفته شد، هر دو شاعر يادشده مي شند اين تسلّي را در طبيعت صـحرا

: جو كنندو خويش، جست
).16بيت:آدورون(»كش هم نشترن آسوده خاطر/ بلوچ خوي اشتر ويل پيره كاتر«

Baluč xowayeŝtere viyl pira kater, kaŝe ham neŝtarenāsuda xāter 
و قاطرش كنار هم نشسته بودند، درحالي( و اشتر .)خاطر بودند كه آسوده بلوچ
تك جنگـي بـه پـاير/ دو دن خرما هميشه سهم ماير« : 1377نفـس، نيـك(»كجا اي بهر

414(.
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do don xormā hamiŝa sahme māyar, kojāey bahre tak jangi be pāyar  

بر،كم هرگز به خاطر. چند دانه خرما سهم هر يك از ما بود( .)شد پا نمي جنگي
 آزردگي از پيامدهاي تجدد-ج

و پيامدهاي آن از منظـر رمانتيسـم . هـاي بشـري اسـت اصـالتي نابودكننـده،مدرنيسم
مي« و ديگـر روسو معتقد است كه فساد از تمدن ناشي شود، مخصوصاً از مالكيت زمين

بي ها؛ دارايي و عـدم مسـاوات مـي زيرا اين وضعيت موجب و در نتيجـه عـدالتي شـود
ر انسان ميها و انحراف و فساد و حسادت و چـاره.كندا دچار حسرت اي كـه راه علاج

» نامـد كند، بازگشت به آن چيزي است كه حالت اجتمـاعي اوليـه مـي روسو پيشنهاد مي
از ازاين؛)54: 1392فورست،( رو رمانتيسم با نكوهش مظاهر تمدن جديد كه انسـان را

بدوي خارج كرده است، مي و به سوي افسانه«د كوش حالت نجابت هـاي كهـن ترانـه ها
وسطي با اشعار.متوجه شود و قصرهاي مرموز، نظـر غنايي خود، قرون با مجالس عيش

.)185: 1391سيدحسيني،(» كند هنرمندان رمانتيك را جلب مي
و نيز حسرت ايـن بهشـت ازدسـت»مشي نازي«و»آدورون«يهدر دو منظوم رفتـه

دو. كنـيم تمدن دوزخي جديـد را بـه كـراّت ملاحظـه مـي شده به دست پايمال در هـر
و جـواني بـه نقـد مظـاهر مـدنيت جديـدي سروده، شاعر پس از گذر از دوره كودكي

مدرنيزاسيون در كشوري چون ايـران، پـس از مشـروطه تـا حـدودي انجـام«.پردازد مي
و به امـا؛ي بـود گيـر خصوص در دوران سلطنت پهلوي هنوز در حال شـكل گرفته بود

و انديش كه پيش) مدرنيته( تجدد بهيهدرآمد، ريشه و كمـال گونه نوسازي است، اي تمام
و رونـد مدرنيزاسـيون در غـرب،يهدليـل موفقيـت پديـد. ايفاي نقش نكـرد  مدرنيتـه

و اين همگامي در ايران ديده نمي همگام ).348: 1382تفضـلي،(»شد بودن آن دو است
يكيهتجرب و قرن نوسازي در ايران، نشـان داده اسـت كـه تخريـب سـنت بيش از هـا
و آيين ازميان و رسوم و ساختارهاي جوامعي كه قرن رفتن ميزاث فرهنگي ها براسـاس ها

و تمـدن نمـي همين سازوكارها زيسته توانـد انجامـد، بلكـه مـي اند، نه فقـط بـه تجـدد
و مصائب فـراوان اجتمـاعي بي و سردرگمي فرهنگي دو؛بـه بـارآورد ساماني بنـابراين،

مييهمنظوم يهتوان واكنشي به سير شتابان مدرنيزاسـيون تحميلـي بـر جامعـ مذكور را
انتقـاد از پيامـدهاي» آدورون«در.نخست قـرن اخيـر دانسـتيهروستايي ايران در نيم
در عصر نو، حدود يك شاعر پس از يادكرد صفا. گيردميبر سوم از كل حجم سروده را

و آمدورفتو  و پيوندها هاي دور در زندگي مردم ديـارش هايي كه در گذشته صميميت
و بي مي جريان داشته، از تمدني كه موجب جدايي و خبري از همديگر شده، شكوه كنـد
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مي ترها به بزرگ شود كه كوچك با حسرت روزگاري را يادآور مي گذاشـتند، ترها احترام
و مردم به بحث يدند،شن سخنان پيران را به گوش جان مي آزاري براي همديگر نداشتند

).10،13،14،19،29،58هاي بيت: آدورون:نك( پرداختند هاي بيهوده نميو جدل
بو« آ دوره عوض بو/ هزار افسوس كه پر اي غرض مردمون .)64 بيت:همان(» دلونِ

Hezār afsus ke ā dowra avaz bu, delone mardomon porey ϒaraz bu 
دل/ اگه هرجا ببو يه مرد عاكل« .)65بيت: همان(»اگو كه مهربوني روته اي

Aga har jā bobu ya marde ākel, ago ke mehraboni rowte ey del 
دل( و و كينـه شـده، اگـر هزار افسوس كه آن دوران گذشت هاي مردمان پـر از غـرض

دلجايي مرد عاقلي باشد گواهي خواهد داد كه مهرباني  ).ها رفته است از
و كمبودها به مراتـب شـيرين تـر خاوند معتقد است زندگي گذشته با وجود مشقاّت

و تجدد با وجود رفاه و هـا نسبي كه بـه ارمغـان آورده، انسـان بوده سـادگي را از صـفا
و .)16و15هاي بيت: همان:نك( خاطر گذشته را ندارند آسودگيانآن گذشته دور كرده

.)49بيت: همان(»كه مردم نشترني خوي دل شاد/آ دوره دوصد ياد خلاصه ياد«
Xolāsa yāde ādowra dosad yād, ke mardom neŝtareni xoway dele ŝād

و دل شـاد زنـدگي خلاصه ياد آن دوران بخيـر كـه كـه مردمـان بـا آسـودگي( خـاطر
.)كردند مي

و شـيوع بـي مدرنيسم موجب برهم و رياكـاري در جامعـه خوردن نظم قبلي بنـدوباري
:روستايي شده است

بي/ جونون بلوچ بودن فراري« .)17 بيت: همان(بندوباري زشونن تو نخ
Javonone baluč buden ferāri, zaŝonen tu naxe bi bando bāri 

بي) از هويتشان(جوانان بلوچ( و به .)بندوباري روي آوردند فراري شدند
بوجكي يل هم سوار پاتر« بو/ ول و بي كنترل .)18بيت: همان(»زمون بي كانون

Jeki yiel ham sovāre pātrol bu, zamona bi kānuno bi kontorol bu 
شد( و كنترل خارج و زمانه از مدار قانون .)عشاير هم سوار ماشين پاترول شدند

تان در عصر حاضر كه جنوب كرمان به مسيري براي ترانزيت مواد مخـدر از افغانسـ
ن رودبار از طريق مشاركت در امـرابه داخل كشور بدل شده بود، زندگي برخي از ساكن

و ناهمگون با بافت منطقه شد اين آسيب كـه از پيامـدهاي. قاچاق دچار تحولي ناگهاني
:بين خاوند دور نمانده است تمدن امروزي است از نگاه باريك

آ زمون خيلي كشنگر« .)8بيت: همان(»تفنگر كجا هر چوكلك دستي/ اگفشر
agofŝor ā zamon xeyli kaŝangar, kojā har čukalak dastie tofangar 

و دست يك بچه تفنگ نمي گفتند آن زمانمي( .)دادند ها خيلي قشنگ بود
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).20تبي: همان(»كلاشي شن نادا دست دروشي/ فروشي نه كاچاخي نه هم آدم«

na kāčāxi na ham ādam forouŝi, kalāŝi ŝon nādā dast doruŝi
و آدم قاچاق( .)نبود» دروشي«اي هم در دست اسلحه. ربايي رايج نبود فروشي

ميا . نماهاي امروزي را بهتر شناخت پيران قديم، آدمي توان با مشاهدهو معتقد است
و البته در عصر ماشـين! اند انسان امروزي غرق حيرت شدهيهپيراني كه خود از مشاهد

).2،12،46هاي بيت: همان( اند كنار گذاشته شده
خاوند در ابيات متعدد، آسايشـي را كـه محصـول تكنولـوژي عصـر جديـد اسـت،

و مي آسايشي غيرحقيقي از كاذب و نيـز دانـد؛ چـرا كـه انسـان را از حقيقـت خـويش
درا. كند طبيعتي كه در آن پرورش يافته، دور مي بيـان» مـرغ ماشـيني«ظريـفيهكنايو

:ارد كه تجدد، مردم را از درك لذت حيات محروم كرده استد مي
بو« بركُ مرگ ماشيني بو/ حلا كه كرُكُ .)62بيت: همان(»كسي ناگو كه مرگ ما

Halā ke moge māŝini borok bu, kasi nāgu ke morge mā korok bu 
هـا مـرغ گويد كـه مـرغ مـا بـر روي تخـم اند، كسي نمي هاي ماشيني آمده حالا كه مرغ(

.)خوابيده است
مي بدرود نيز از رخت و محبت شكوه را كنـد، بربستن مروت دعـاي پيـران گذشـته

مي شفابخش و تزوير تر از داروي پزشكان امروزي و از اينكه دروغ را بيند جاي راسـتي
و. كند گرفته گلايه مي و معاد و فراموشي مبدأ طمـع انسـان امـروزي را عامـل حـرص

مي روي و حيـاي دوران تنبلي بشر امـروزي، ازبـين.داند آوردن او به خدعه رفـتن شـرم
و دوري از يكديگر، از ديگر پيامدهاي مدرنيسـم  و قهر ند كـه در هسـت قديم، چاپلوسي

).416-414: 1377نفس، نيك:نك(اند مثنوي او بازتاب يافته
ولـي حـالا تمـدن روي/ غريبه پيش ما مثل آشـناير/ به پايربازي جاي زبون چو بازي،«

آ زمون كاري نداره/ كاره مـرافهن همـي/ مشي بي بل كه خي نازي پرنگـه/ كسي خي
)416: همان(»شهَ دنگ دنگه

Čow bāzi jāy zabon bāzi be pāyar,ϒariba piŝe mā mesl āŝenāyar,vali 
hālā tamadon ruye kāre,kasi xoway āzamon kāri nadāre, meŝey bibal 
ke xoway nāzi parenge,morāfehen hamiŝa dang dange  

و هر غريبه به جاي چاپلوسي، چوب( اما حالا كـه؛ اي نزد ما آشنا بود بازي رواج داشت
بل«مشهدي.كند تمدن روي كار است كسي از آن دوران يادي نمي كه بـا مشـهدي» بي

ب .)ا هم مرافعه دارندنازي قهر است، هميشه
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از ديگر پيامدهاي تجدد براي ساكنان رودبار، فشار تورم فزاينده، مهاجرت به شهرها
و بي :اين آسيب از چشم بدرود دور نمانده است. همزباني نسل قديم استو تنهايي

گرنُي« اي دست كرده بي/ دخي دخ و ).انهم(» همزبوني هم اي تنهايي
doxi dex kerdeey daste groni, hamey tanhāio bi hamzaboni  

بي» دخي«(  و .)همزباني دق كرده است از دست گراني، تنهايي
و نكوهش دنيا-د  نااميدي

و شـكايت از تقـديري اسـت كـه يكي از مضامين تكرارشونده در هردو منظومه، يـأس
و انـدوه رمانتيـك«.زند سرنوشت شاعر، قومش يا دنيا را رقم مي عمـولاًمهـا يأس، غـم

بي ناپذير قلبي است توقعات تسكينيهزاييد و كه در جهاني احساس گرفتار شده اسـت
مي مثل دردي پنهان، پيوسته در اشعار آن .)24: 1381زاده، اشرف(».اندازد ها طنين

اي درد/انَنده گوشهَ اي آهي كَشه سرد« : 1377 نفـس، نيـك(»اَگرِه دسـت ور پيچـوكي
416(.

anende guŝayi āhi kaŝe sard, agree dast var pičuki ey dard 
مي گوشه( مي اي و درد دستش را روي پيشاني و از سر نااميدي .)گذارد نشيند

اگرچه روح كلي حاكم بر هر دو منظومـه شـكايت از روزگـار اسـت، وجـه تمـايز
به»آدورون« را وجودآمدن با مشي نازي در اين نكته است كه خاوند عامل شرايط كنوني

اما بدرود نيروهاي تأثيرگـذار بيرونـي را موجـب ايـن؛داند اعمال خود مردم قومش مي
و بيـان»مشي نازي«ديگر آنكه، برخلافيهنكت. بيند دگرگوني مي كه سراسـر نوميـدي

و اميـد در آن چنـدان جايگـاهي نـدارد، در مثنـوي  و انـدوه اسـت ،»آدورون«حسرت
ش مياميدواري هنوز در و او و اميد خويش را نسبت بـه اعر زنده است كوشد اين ايمان

بلكـه، اش بازتاب دهد تنها در منظومه امكان ايجاد تغيير در شئون حيات مردم جنوب، نه
اش، براي تحقق اين امر بـه درگـاه خداونـد دسـت بـه دعـا هاي پاياني مثنوي در بخش

: دارد برمي
ما/ خدايا خالك ما، اي الهي« .)77 بيت: آدورون(»مهربن كن مثل راهيدل

Xodāyā xāleke mā ey elāhi,dele mā mehrabon kan mesle rāhi
دل( كن» راهي«هاي ما را مانند خدايا، خالق ما، .)مهربان

 جمعيي نوستالژي خاطره.2.2

مي درست همان«: كارل گوستاو يونگ معتقد بود  توانند وارد طور كه محتواهاي خودآگاه
مي ناخودآگاه شوند، محتواهاي تازه به اي از آن بر آيد كه هرگز در خودآگاه نبوده است؛
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العـاده دان نيست كه اعتقاد فرويد بـوده اسـت، بلكـه فـوق عبارت ديگر ناخودآگاه زباله
و مملو از انديشه و همچنين گذشـته اسـت؛ اسرارآميز و رويدادهاي آينده در نـه ها تنهـا

س و آينده ميگذشته مي ير و به جهـان ناخودآگـاه كند بلكه تواند از حدود فردي بگذرد
از.جمعي گام بگذارد ناخودآگـاه جمعـي متفـاوت از ناخودآگـاه فـردي اسـت، چـون

بنابراين، ناخودآگاه؛)81و80: 1392 اسنودن،(» آيد بلكه ارثي است تجارب شخصي نمي
اين همان. هاي همگاني است مايه جمعي كه ميراثي از پيشينيان در ذهن ماست داراي بن

مي تعبير كهن چيزي است كه يونگ از آن با .كند الگو ياد
و بازگو مي و نزديكـي اين الگوهاي جمعي وقتي يادآوري شوند احساس همـدردي

رغـم بيـان يادشـده علـييهدر دو منظومـ. انگيزنـد بسياري در يك قوم مشـترك برمـي 
جمعـيي روح كلي حاكم بر دو اثر، بازگويي خاطرهخاطرات نوستالژيك فرديِ متعدد، 
توانـد وجـه تـاريخي يـا جمعـي مـييهايـن خـاطر. قوم ساكن در جنوب كرمان است

از در وجه تاريخي، شاعر با برجسته. اساطيري داشته باشد كردن خاطرات جمعي گذشته
باءطريق يادكرد اشيا و حتي كهزي، اماكن، اشخاص، عناصر طبيعي، وقايع تاريخي هايي

تـاريخي مشـترك،ي جمعي قوم تعلق دارند، ضمن بيداركردن ايـن حافظـهي به خاطره
و طايفه دارد مهم در هويتينقش .بخشي به مردمان ساكن در يك سرزمين يا يك گروه

و همچنـين بـه اين حافظه بدين« ترتيب از خلال سازوكارهاي فرافكني به سوي گذشته
ميسوي آينده، تصور وجود نوع و سرنوشت مشترك را به وجود شعله،(» آوردي منشاء

1384 :18(.
عنـاوين بازگشـت بـه كـودكي، بـا فـرديي تمامي آنچه در بخش نوستالژي خاطره

و  نـوعي بـا وجـه تـاريخي آمـد بـه ...بازگشت به طبيعت، آزردگي از پيامدهاي تجـدد
و خـاطرهي خاطره شـاعر در حقيقـت فـرديي جمعي مردم جنوب كرمان پيونـد دارد

مشي«و»آدورون«هاي مخاطب در منظومه. جمعي آن قوم استيهبرگي از آلبوم خاطر
در ايـن بخـش بـه. جمعي اين اقـوام اسـتي نه يك شخص معين، بلكه خاطره»نازي

جمعي اين قـومي هايي از وجه اساطيري خاطره جمعي، نمونهي مناسبت يادكرد خاطره
ميهمنظوماين دو را از خلال  :كنيم مرور

ب(»كه كومي كدر دنر مشي راهي« .)72تيآدورون،
meŝey rāhi ke komi kadr donar  

).مشهدي راهي فاميل مهربان همه بود(
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شه« .)29بيت: همان(»مهرجنروخت ديدن همي
vaxte diden hamiŝa mehragonar 

).زمان ديدار همديگر وقت مهرگان بود(
.)30بيت: همان(»روتن هرساله گرما خومينخوشن«

xoaŝen xowmin rowten har sāla garmā
.)هر سال رفتن به آيين خومين در فصل گرما شيرين بود(
.)416: 1377 نفس، نيك(» ...بو شفاخاشپيرچوگن اگفتي«

agofti pire čowgon bu ŝafāxāŝ 
.)..شفاخواه او شده است» پير چوگان«: گفتمي( .
.)همان(»...اگفتي تو چراگيمشي نازي«

meŝey nāzi agofti to čerāgi  
مي(  ...)گفت تو مانند چراغ هستي مشهدي نازي

و شاعران به معناي ازبين يادآوري ارزش« و هاي گذشته توسط مصلحان رفتن كامـل
بلكـه غالبـاً بـراي بيـان ايـن معناسـت كـه ايـن،هاي مشترك قومي نيسـت خلأ ارزش

ريچـاردز،(» اندي مشترك در ميان آحاد يك جامعه حالت منفعل به خود گرفتهها ارزش
و).244: 1391 و مولود طبيعي اجتماع نيست از آنجا كه مدرنيسم در اين جوامع زاييده
. رو در تقابل بـا فرهنـگ بـومي قـرار گرفتـه اسـت ها تزريق شده است، هم ازاين به آن

مي شاعران بومي و ارزش ري ريشهكوشند با يادآو سرا و هويـت ها هاي پيشين، فرهنـگ
و در شرايط جديد، آن .را حياتي تازه ببخشند قومي خود را پاسداري كرده

 گيري نتيجه.3

سرايندگان اين. است» مشي نازي«و» آدورون«يهترين ويژگي دو منظوم نوستالژي مهم
و نقـد دو منظومه كوشيده اند از طريق بازگشت به دوران كودكي، بازگشت بـه طبيعـت

و  و اندوه خـود را پيامدهاي تجددمظاهر هـاي رفـتن ارزش ازدسـت در برابـر، حسرت
مي. روستاييِ پيشين نشان دهنديهجامع توان واكنش اجتماع روستاييِ اين دو منظومه را
دو شـاعر بـاهر. ايران دانستيهعبه مدرنيسم تحميلي بر جام نخست قرن اخيريهنيم

بر،تصويري آرماني از اجتماع گذشتهي ارائه در. غلبه كننـد» احساس ضايعه«درصددند
قـوم خـويشيهعامـ هر دو سراينده، از عناصر فرهنـگ رجعت نوستالژيك به گذشته،

و سرتاسر بهره مي س هاي گونه اين دو منظومه، جلوه گيرند اكن گون عناصر فرهنگي قوم
و رسـوم بسامد بازي»آدورون«يهدر منظوم. در جنوب كرمان است هاي محلـي، آداب
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و مذهبي، اشخاص ، حجـم»مشـي نـازي«در مقايسـه بـا اماكن نوستالژيك،واجتماعي
داراي وجـوه،هر دو سروده در وصف طبيعـت. گيردميبر بيشتري از كل سروده را در

با محيطو پيوند بيشتري استتر از طبيعت، بدوي»آدورون«اما تصاوير؛مشترك هستند
كـردن بهشـت پايمـال دليـل بـهر هر دو سروده، مدرنيسمد.ي رودبارزمين دارد گذشته

دو.شود آرماني گذشته نكوهش مي مثنوي حـدود يـك سـومِ حجم اين انتقادات در هر
را. گيردمي حجم كل مجموعه را در بر بـه جـاي هر دو شـاعر از تمـدني كـه دشـمني

و دغلكاري را جاي راستي نشانده ش ميدوستي و از برخي پيامدهاي آن نظيـر كوه كنند
و آز و رواج حرص مي اعتياد و.كنند ابراز نفرت هر دو شاعر از عناصـر فرهنـگ عامـه

مي ماننددر بيان حالات رواني خود،طبيعت و حسرت بهره و اندوه در هـر. گيرنـد غم
جمعـيي بازگويي خـاطره،بيان خاطرات متعدد نوستالژيك فرديرغم دو منظومه، علي

ي دراين يادآوري، وجه تاريخي اين خاطرهواست روح كلي حاكم بر اين آثار،اين قوم
دري بازنمايي عناصر فرهنگ عامه. داردجمعي بر وجه اساطيري غلبه مردم رودبارزمين

ب .ا فرهنگ ملي استاين دو منظومه، بيانگر وجوه اشتراك بسيار آن

ها يادداشت

.است»روزگارانآن« معنايبه كرمان جنوب رودباري گويشدر) ādowravon( آدورون.1
.است» مشهدي نازي«رودباري تلفظ) meŝey nāzi( نازيمشي.2

3. A feeling of sadness mixed with pleasure affection when you think of 
happy times in the past 
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